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Abstract
The four concepts of Tanzil, Ta’wil, Zahir and Batin are among the fundamental 
narrative concepts for expressing the various implications of the Holy Quran. De-
spite the studies that have been conducted on these concepts, there has been little 
attention paid to their interpretative relationships, and the perspectives presented 
do not fully align with the narratives in this field. Therefore, this research, consid-
ering the belonging of these concepts to a semantic domain and their coexistence 
in narrative texts, has focused on the comparative analysis of these concepts based 
on linguistic implications. Through a descriptive-analytical approach, it has been 
concluded that there is an equivalence between Zahir and Batin which encompass 
the meanings and instances intended at the time of revelation. It was also deter-
mined that some of the tanzili implications can be understood in isolation while 
others can only be grasped with reference to the infallibles (peace be upon them). In 
contrast, the batini implications are meanings and instances that are not addressed 
by the verses of the Quran when considering the context of revelation and were not 
intended at that time. Furthermore, it was established that there is no equivalence 
between Ta’wil and Batin; rather, Ta’wil of the Quran encompasses both Zahir and 
Batin, resulting in some interpretive meanings falling within the domain of Zahir 
and others in the domain of Batin.
Keywords: Quranic Implications, Interpretative Relationship, Exegetical Narra-
tives, Tanzil and Ta’wil, Zahir and Batin.
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نسبت�سنجی »تنزیل«، »تأویل«، »ظاهر« و »باطن« قرآن
لت�های زبانی  براساس دلا

امید قربانخانی1
o.qorbankhani@basu.ac.ir .1.  استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 

چکیده
چهــار مفهــوم »تنزیل«، »تأویل«، »ظاهر« و »باطن« از اصلی‌ترین مفاهیم روایی برای بیان  اقســام 
دلالت‌هــای قــرآن کریم هســتند. بــه رغم مطالعاتی کــه پیرامون ایــن مفاهیم صورت گرفته اســت، 
کمتر به نســبت دلالی آن‌ها توجه شــده و دیدگاه‌های ارائه شــده تطابق کاملی با روایات این حوزه 
ندارند. لذا پژوهش حاضر با عنایت به تعلق مفاهیم مذکور به یک حوزه معنایی و همنشینی آن‌ها 
در متون روایی، مسئله خود را نسبت‌سنجی این مفاهیم براساس دلالت‌های زبانی قرار داده‌است 
و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده‌است که بین مدلول‌های ظاهری و تنزیلی 
رابطه تســاوی برقرار اســت و این مدلول‌ها مشــتمل بر معانی و مصادیقی هســتند که در مقام نزول 
مد نظر بوده‌اند. همچنین مشــخص شــد که مدلول‌های تنزیلی برخی به تنهایی و برخی با اشــاره 
معصومان)ع( قابل فهم می‌باشند. در مقابل این مدلول‌ها، مدلول‌های باطنی، معانی و مصادیقی 
هستند که آیات قرآن با لحاظ فضای نزول دلالتی بر آن‌ها نداشته‌ و در مقام نزول مدنظر نبوده‌اند. 
علاوه بر این مشــخص گردید که بین تأویل و باطن رابطه تســاوی برقرار نیســت، بلکه تأویل قرآن 
اعم از ظاهر و باطن اســت، لذا مدلول‌های تأویلی برخی در حوزه ظاهر و برخی در حوزه باطن قرار 

گیرند. می‌
كلیدواژه‌ها: دلالت‌ قرآنی، نسبت دلالی، روایات تفسیری، تنزیل و تأویل، ظاهر و باطن.
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ح مسئله 1. طر
تنزیل، تأویل، ظاهر و باطن از مفاهیم پربسامد در علوم قرآن و حدیث هستند که 
ح شده‌است. این مفاهیم  کنون دیدگاه‌های مختلفی درباره آن‌ها مطر از گذشته تا
بــه جهــت آن کــه ناظــر به معنــا و مدلــول کلام الهی هســتند، همگــی در یک حوزه 
گیرند و از این‌رو می‌بایســت در تناســب با یکدیگر فهمیده شــوند  معنــایی قــرار می‌
)مختــار عمــر، 1385: 73(. توضیح آن که زبان، یک مجموعه اتفاقی و تصادفی از 
کلماتِِ بدون نظم و ارتباط نیست، بلکه واژگان در نظام زبان با یکدیگر پیوستگی 
و ارتبــاط دارنــد و ایــن واژگان در هر حوزه معنایی براســاس الگــویی معنادار مرتب 
شــده و دستگاهی از تصورها و مفاهیم مرتبط را نمایش می‌دهند )ایزوتسو، 1368: 
24-25(. بنابرایــن کشــف دلالت هر یک از مفاهیم در گرو فهم نســبت آن مفهوم 
با دیگر مفاهیمی اســت که با هم در یک حوزه معنایی قرار دارند )رکعی و نصرتی، 
1396: 106(. از طــرف دیگر خاســتگاه اصلی مفاهیم مذکــور روایات معصومان)ع( 
اســت. بررســی متــون حدیثــی نشــان می‌دهد که ایــن مفاهیــم در مــوارد متعددی 
)همگــی یــا دو بــه دو( در همنشینی با یکدیگر بــه کار رفته‌اند. بدیــن جهت، فهم 
معنا و نســبت آن‌ها نیازمند بازخوانی ادبیات روایی است. از این‌رو پژوهش حاضر 
مسئله خود را »نسبت‌سنجی تنزیل، تأویل، ظاهر و باطن« قرار داده‌است و تلاش 
کند مبتنی بر رهیافت روایی، نوع رابطه دلالی لفظ با هر کدام از این مدلول‌ها  می‌

را منقّّح کرده و نسبت آن‌ها با یکدیگر را روشن گرداند.
کنــون پژوهش‌هــای متعــددی در مــورد ظاهر و باطــن قرآن صورت گرفته اســت  تا
کــه در آن‌هــا موضوعاتــی همچــون چیســتی ظاهــر و باطــن، نــوع دلالــت آن‌هــا، 
چگونگــی ارتباطشــان و روش فهــم هــر یــک مــورد بحــث قــرار گرفته اســت )برای 
نمونــه ر.ک: نکونام، 1378: کل اثــر؛ بابایی، 1385: کل اثر؛ طباطبایی، 1385: کل 
کر، 1394: 201/1-172؛ حسین‌پوری، 1397:  اثر؛ ســعیدی روشن، 1390: کل اثر؛ شــا
کل اثــر(. همچنیــن در مــورد مفهوم تأویــل، معانی مختلف مصــدری و وصفی آن، 
اســتعمال‌های قرآنــی و روایی تأویل، تطوّّر ایــن مفهوم در طول تاریخ و روش‌های 
تأویــل پژوهش‌هــای محققانــه‌ای انجام شده‌اســت )بــرای نمونــه ر.ک: معرفت، 
1388: 25/3-31؛ رجبــی و همــکاران، 1379: 25-34؛ طارمــی،1380: 313-323؛ 

کتچی، 1385: 380-371/14(. کر، 1381: 23-201؛ پا شا
کثر آن‌ها با استناد به روایت صحیحی1  نکته قابل توجه در این مطالعات آن است که ا
هُُ؛ 

ُ
یلُ وِِ

ْ
هُُ‏ وََ بََطْْنُُهُُ تََأْ

ُ
یلُ از امام باقر)ع( که در مورد ظهر و بطن قرآن می‌فرمایند: »ظََهْْرُُهُُ‏ تََنْْزِِ

.ک: اسعدی، 1385: 100. 1(برای مشاهده بررسی سندی ر
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ظهر قرآن تنزیل آن و بطن قرآن تأویل آن است« )صفار، 1404: 196( به رابطه تساوی 
میان ظاهر و تنزیل از یکسو و باطن و تأویل از سوی دیگر قائل شده‌اند )برای نمونه 
ر.ک: کشــی، 1363: 12/1(‌.  این در حالی اســت که معانی تأویلی بسیاری در احادیث 
وجود دارند که باطن قرآن به شمار نمی‌آیند. همچنین برخلاف این اعتقاد که تمام 
معانی تنزیلی برای معاصران نزول قابل فهم بوده‌اند، موارد متعددی از معانی تنزیلی 

در احادیث یافت می‌شوند که از ظاهر آیات قابل فهم نیستند. 
بــه نظــر می‌آید ناســازگاری بین دیدگاه‌های ارائه شــده بــا ادبیات روایی، ناشــی از 
عدم بررســی مجموعی احادیث، دخالت پیش‌فرض‌های علوم قرآنی و بی‌توجهی 
بــه اهمیــت مطالعه همزمــان مفاهیم مذکور اســت. لــذا ضرورت دارد در پژوهشــی 
مستقل با کنار گذاشتن پیش‌داوری‌ها به بررسی تحلیلی روایات مرتبط پرداخت و 

تبیینی هماهنگ با فرهنگ روایی از نسبت میان مفاهیم ارائه نمود.

2. ویژگی‌ مدلول‌های تنزیلی 
تنزیل مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و از ماده »ن ز ل« است. فعل »نََزََلََ« در لغت 
به معنای فرود آمدن چیزی از جای بلند به پایین است )فیومی، 1414: 600/2( که 
هم در مورد امور طبیعی و مادی مثل آب به کار می‌رود و هم در مورد امور معنوی 
مثــل نزول فرشــته وحی )مصطفــوی، 1360: 87/12-88(. فعل »نََزََل« لازم اســت و 
یک راه برای متعدی کردن آن اســتفاده از باب تفعیل اســت، بنابراین »تنزیل« به 
معنــای فــرود آوردن می‌باشــد. این واژه در کلام الهی به معنای اســم مفعولی یعنی 
نازل شــده نیز به کار رفته و صفت قرآن قرار گرفته اســت )ر.ک: طباطبایی، 1390: 
243/16(. کاربرد تنزیل به عنوان وصف کتاب خدا موجب شده‌است که این واژه 
بــه تدریــج در زمره نام‌های قرآن قــرار گیرد )ر.ک: ابوالفتــوح رازى، 1408: 11/1(. به 
گفته محققان »تنزیل« در روایات معصومان)ع( در ســه مفهوم به کار رفته اســت؛ 
کر، 1381: 73-76( که در این بحث معنای  نام قرآن، الفاظ قرآن و معانی قرآن )شا

سوم آن مورد نظر است.

2-1. فضای نزول، ظرف مدلول‌های تنزیلی
معنــای تنزیلــی هــر معنایی اســت کــه در هنگام نزول قرآن متناســب بــا اقتضائات 
جامعه و فضای نزول مراد الهی بوده‌است. از امام کاظم)ع( نقل است که در مورد 
« )جــن:21( فرمودنــد: رســول خــدا)ص( 

اً
ا وََ لا رََشََدً مْْ ضََرًّ�ً

ُ
كُ

َ
مْْلِِكُُ لَ

َ
ی لا أَ ِ

� آیــات »قُُلْْ إِِنِّ
مــردم را بــه ولایت امیــر المؤمنین علــی)ع( دعوت کردند، پس قریــش نزد حضرت 
آمــده و درخواســت کردنــد کــه پیامبر)ص( آن‌هــا را از ایــن امر معاف کنند. رســول 
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خــدا)ص( در جــواب فرمودنــد ایــن امــر مربوط بــه خداوند اســت و به مــن مربوط 
نیســت، ســپس آیات فوق نازل شــد. امام کاظم)ع( بر اســاس این شأن نزول بیان 
هِِ وََ رِِسالاتِِهِِ« )جن:23( ناظر   مِِنََ اللَّ�َ

ً
 بََلاغاً

کنند که در آیه بعد، بلاغ در عبارت »إِِلاَّ�َ می‌
کند: »هََــذََا تََنْْزِِیلٌٌ؛ آیا این، معنای  به ولایت علی)ع( اســت و وقتی راوی ســؤال می‌
تنزیلــی اســت؟«،1 حضــرت پاســخ می‌دهنــد: »نََعََــمْْ؛ بلــه« )کلینــی، 1407: 433/1(. 
همچنان که مشــاهده می‌شــود معنای تنزیلی ســازگار با شــأن نزول است، از این‌رو 
در روایــات، ایــن معنــا گهگاه همراه با تعبیر »نََزََلََت فی« و و اشــاره به شــأن و ســبب 
نزول بیان می‌شــود. مثلاً نقل اســت که ابوربیع شــامی درباره معنای آیه »اسْْتََجیبُُوا 
مْْ« )انفال:24( از امام صادق)ع( سؤال پرسید 

ُ
سُُولِِ إِِذا دََعاكُُمْْ لِِما یُُحْْییكُ هِِ وََ لِِلرَّ�َ لِِلَّ�َ

؛ در مورد ولایت علی)ع( نازل شد« )کلینی،  ایََهِِ عََلِِیٍّ�ٍ
َ
تْْ فِیِ وََلَ

َ
و حضرت فرمودند: »نََزََلَ

1407: 248/8(. این بیان امام)ع( نشان می‌دهد که اولاً آنچه پیامبر)ص( مردم را 
بدان فراخوانده و موجب حیات آن‌ها بوده‌اســت ولایت امیرالمؤمنین)ع( می‌باشد 
و ثانیاً این معنا، معنای تنزیلی آیه اســت. با توجه به آنکه ســوره انفال مدنی است 
و پس از هجرت پیامبر)ص( در فرصت‌های مختلف مردم را به ولایت علی)ع( فرا 

می‌خواندند معنای مذکور با فضای نزول تناسب دارد.
حََرامِِ 

ْ
مََسْْجِِدِِ الْ

ْ
حاجِّ�ِ وََ عِِمارََهََ الْ

ْ
تُُمْْ سِِقایََهََ الْ

ْ
 جََعََلْ

َ
در روایت دیگری نقل است که آیه »أَ

هِِ« )توبــه:19(  هِِ لا یََسْْتََوُُونََ عِِنْْدََ اللَّ�َ آخِِرِِ وََ جاهََدََ فی‏ سََبیلِِ اللَّ�َ
ْ
یََوْْمِِ الْ

ْ
هِِ وََ الْ مََنْْ آمََنََ بِِاللَّ�َ

َ
كَ

در مورد تفاخر عباس و شیبه بر حمزه، علی)ع( و جعفر به خاطر منصب آب دادن 
حاجیان )متعلق به عباس( و پرده‌داری کعبه )متعلق به شیبه( نازل شد و منظور 
از ایمــان آورنــدگان بــه خدا و روز قیامت که در آیه ذکر شده‌اســت حمزه، علی)ع( و 
جعفــر می‌باشــد )کلینــی، 1407: 203/8-204(. بنابرایــن در مقام تنزیل مــراد از »مََنْْ 

« و فاعل »جََعََلْْتُُمْْ« افراد مذکور در روایت هستند. خِِآرِِ


ِ وََ الْْیََوْْمِِ الْآ
آمََنََ بِِاللَّهِ��

بدیــن ترتیــب، تعریــف برخــی محققــان از تنزیل به آنچه کــه قرآن دربــاره آن نازل 
شده‌اســت )میرمحمــدی، 1377: 129( تعریــف صحیحی به نظر می‌رســد، هرچند 
تــا حدی ابهام دارد. در بیانی گویاتر، براســاس روایــات فوق، می‌توان گفت مدلول 
تنزیلــی عبــارت اســت از هــر معنــا و مصداقی کــه در هنگام نــزول قرآن متناســب با 

کرده  ع( سؤال  ی از امام) که منظور از تنزیل در این روایت، شأن نزول است؛ یعنی راو 1( ممکن است تصور شود 
است که این مطلبی که فرمودید شأن نزول آیه است؟ و حضرت پاسخ مثبت داده‌اند. در رد این تصور باید گفت 
که اولاً شأن نزول بودن ماجرای بیان شده محل ابهام نبوده و کاملاً مشخص است، لذا پرسش از آن وجهی ندارد، 
ی در موارد متعددی پس از بیان تفسیر آیات از سوی امام، از  که راو ثانیاً روایت مذکور یک حدیث طولانی است 
، این تأویل آیه  که آیا این معنا تنزیل است؟ و حضرت در برخی موارد پاسخ می‌دهند: خیر ایشان سؤال می‌کند 
یلی است، منظور از تنزیل  است. از این‌رو به قرینه مقابله می‌توان فهمید همان طور که منظور از تأویل، معنای تأو

نیز معنای تنزیلی می‌باشد. 
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اقتضائات جامعه و فضای نزول مراد الهی بوده‌است.

2-2. مدلول‌های تنزیلی غیرمحدود به فهم معاصران نزول
وجــود تناســب میــان مدلول‌هــای تنزیلی بــا فضای نزول بــه معنای این نیســت که 
معاصــران نزول قادر به فهم همه مدلول‌های تنزیلــی بوده‌اند. امیرالمؤمنین)ع( در 
روایــت طولانــی که به بیان اصنــاف آیات قــرآن می‌پردازند، آیاتی را ذکــر می‌کنند که 
مخاطبــان بــرای فهــم مراد آن‌هــا نیازمند توضیح پیامبــر)ص( بودند، مــثلاً در مورد 
)توبــه:119( می‌فرماینــد:  ادِِقینََ«  الصَّ�َ مََعََ  وََ كُُونُُوا  هََ  اللَّ�َ قُُوا 

اتَّ�َ آمََنُُوا  ذینََ 
َ�
الَّ هََا  یُّ�ُ

َ
أَ »یا  آیــه 

»کسانی که این آیه را از پیامبر)ص( می‌شنیدند نیاز داشتند که بدانند صادقانی که 
می‌بایست با آنان همراهی کنند چه کسانی هستند و بر رسول خدا)ص( لازم بود که 
مردم را به ســوی ایشــان راهنمایی کند« )مجلســی، 1403: 78/90(. در همین روایت، 
مْْرِِ 

َ
أَ

ْ
ولِیِ الْ

ُ
 وََ أُ

َ
سُُولَ طیعُُوا ارَّل�َ

َ
هََ وََ أَ طیعُُوا اللَّ�َ

َ
ذینََ آمََنُُوا أَ

َ�
هََا الَّ یُّ�ُ

َ
امــام علــی)ع( در مــورد آیــه »یا أَ

مْْ« )نســاء:59( بیانــی دارند که نشــان می‌دهد معاصران نــزول برای فهم برخی 
ُ

مِِنْْكُ
آیات نیازمند تفسیر پیامبر)ص( بودند و برای برخی دیگر خود به تنهایی بدون نیاز 
به تفسیر پیامبر)ص( می‌توانستند مراد الهی را درک کنند. امام)ع( در مورد آیه شریفه 
فْْسِِیرِِ كََمََا اسْْتََغْْنََوْْا  یلِِ دُُونََ اتَّل�َ نْْزِِ مََعْْنَىَ بِِاتَّل�َ

ْ
اسُُ فِیِ هََذََا الْ مْْ یََسْْتََغْْنِِ انَّل�َ

َ
می‌فرماینــد: »فََلَ

آیََاتِِ 
ْ
رْْنََاهََا فِیِ الْ

َ
اتِِی ذََكَ

َ�
یلِِهِِ الَّل هُُ فِیِ تََنْْزِِ

ُ
یلُ وِِ

ْ
تِِی ذُُكِِرََتْْ فِیِ آیََاتِِ مََا تََأْ

َ�
مََهِِ الَّ ِ مُُتََقََدِّ�

ْ
آیََاتِِ الْ

ْ
بِِالْ

هُُ طََاعََتََهُُمْْ مِِنْْ  ذِِی فََرََضََ اللَّ�َ
َ�
مْْرِِ الَّ

َ
أَ

ْ
اهََ لِِلْ

َ
وُُلَ

ْ
نَّ�َ الْ

َ
هِِ)ص( أَ  اللَّ�َ

ُ
هُُمْْ رََسُُولُ

َ
نََ لَ ا حِِینََ بََیَّ�َ

َ�
مََهِِ إِِلَّ ِ مُُتََقََدِّ�

ْ
الْ

یْْهِِمْْ« )مجلســی، 1403: 78/90(. مفهوم سخن حضرت این است 
َ
مََنْْصُُوصِِ عََلَ

ْ
عِِتْْرََتِِهِِ الْ

که مردم در فهم معنای این آیه نیازمند تفسیر بودند تا پیامبر)ص( برایشان تبیین 
کنــد کــه والیان امری کــه خداوند اطاعتشــان را واجب کرده‌اســت از خانــدان عترت 

هستند، برخلاف آیاتی که برای فهم آن‌ها بی نیاز از تفسیر بودند.
امیرالمؤمنیــن)ع( آیاتــی کــه بی‌نیاز از تفسیر هســتند را ضمن آیاتی که »تأویلشــان 
در تنزیلشــان« اســت، قــرار دادنــد و آن‌ها را در مــورد تحریم و تحلیــل امور متعارف 
در عصــر نــزول معرفی کردند. برخــی از این آیات در حوزه حرام‌هــای الهی عبارتند 
مُُ 

ُ
یْْكُ

َ
مََ عََلَ ما حََرَّ�َ

مْْ« )نســاء:23(، »إِِنَّ�َ
ُ

خََواتُُكُ
َ
مْْ وََ أَ

ُ
مْْ وََ بََناتُُكُ

ُ
هاتُُكُ مَّ�َ

ُ
مْْ أُ

ُ
یْْكُ

َ
مََتْْ عََلَ ِ از: »حُُرِّ�

وا ما بََقِِیََ  هََ وََ ذََرُُ قُُوا اللَّ�َ
ذینََ آمََنُُوا اتَّ�َ

َ�
هََا الَّ یُّ�ُ

َ
یرِِ« )بقره:173(، »یا أَ خِِنْْز

ْ
حْْمََ الْ

َ
مََ وََ لَ مََیْْتََهََ وََ الدَّ�َ

ْ
الْ

 »
ًاً
وا بِِهِِ شََیْْئ

ُ
 تُُشْْرِِكُ

لاَّ�َ
َ
مْْ أَ

ُ
یْْكُ

َ
مْْ عََلَ

ُ
كُ بُّ�ُ مََ رََ تْْلُُ ما حََرَّ�َ

َ
وْْا أَ

َ
با« )بقــره:278(، »قُُلْْ تََعالَ ِ مِِنََ ارِّل�

بََحْْرِِ 
ْ
مْْ صََیْْدُُ الْ

ُ
كُ

َ
حِِلَّ�َ لَ

ُ
)انعام:151-152( و برخی دیگر در حوزه حلال‌ها عبارتند از: »أُ

مُُ 
ُ

كُ
َ
حِِلَّ�َ لَ

ُ
هُُمْْ قُُلْْ أُ

َ
حِِلَّ�َ لَ

ُ
ونََكََ ما ذا أُ

ُ
ارََهِِ« )مائده:96(، »یََسْْئََلُ یَّ�َ مْْ وََ لِِلسَّ�َ

ُ
كُ

َ
 لَ

ً
وََ طََعامُُهُُ مََتاعاً

هُُ« )مائــده:4(،  مُُ اللَّ�َ
ُ

مََكُ
َ�
ا عََلَّ مُُونََهُُنَّ�َ مِِمَّ�َ ِ

�
بینََ تُُعََلِّ ِ

�
لِّ

َ
جََوارِِحِِ مُُكَ

ْ
مْْتُُمْْ مِِنََ الْ

َ�
باتُُ وََ ما عََلَّ یِّ�ِ

اطَّل�َ
مْْ غََیْْرََ 

ُ
یْْكُ

َ
 ما یُُتْْل‏ى عََلَ

نْْعامِِ إِِلاَّ�َ
َ
أَ

ْ
مْْ بََهیمََهُُ الْ

ُ
كُ

َ
تْْ لَ

َ�
حِِلَّ

ُ
عُُقُُودِِ أُ

ْ
وْْفُُوا بِِالْ

َ
ذینََ آمََنُُوا أَ

َ�
هََا الَّ یُّ�ُ

َ
»یا أَ
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مْْ« 
ُ

فََثُُ إِِ‏ىل نِِسائِِكُ یامِِ ارَّل�َ هََ اصِّل�ِ
َ
یْْلَ

َ
مْْ لَ

ُ
كُ

َ
حِِلَّ�َ لَ

ُ
نْْتُُمْْ حُُرُُمٌٌ« )مائــده:1(، »أُ

َ
یْْدِِ وََ أَ ی الصَّ�َ ِ

�
مُُحِِلِّ

)بقره:187(. ســپس حضرت می‌فرمایند: چنین آیاتی که حلال‌ها و حرام‌های الهی 
کنند در قرآن بسیار هســتند که شــنونده نســبت به معنای آن‌ها نیاز به  را بیان می‌

پرسش ندارد )مجلسی، 1403: 68/90(.
گاهی مــردم از مفهــوم ولایت و نیاز  در نمونــه‌ای دیگــر امــام باقــر)ع( دربــاره عدم آ
ایشــان به تبیین پیامبر)ص( می‌فرمایند: »خداوند بلند مرتبه رســولش)ص( را به 
ذِِینََ یُُقِِیمُُونََ 

َ�
ذِِینََ آمََنُُوا الَّ

َ�
هُُ وََ الَّ

ُ
هُُ وََ رََسُُولُ مُُ اللَّ�َ

ُ
كُ ما وََلِِیُّ�ُ

ولایــت علــی)ع( امــر کــرد و آیــه »إِِنَّ�َ
كاهََ« )مائــده:55( را نــازل نمــود و همچنین ولایت اولی الامر را  لاهََ وََ یُُؤْْتُُونََ ازَّل�َ الصَّ�َ
واجب ساخت، امّّا مردم نمی‌دانستند که ولایت چیست، لذا پیامبر)ص( را امر کرد 
تــا ولایت را برای ایشــان تبیین کند همچنــان که نماز و زکات و روزه و حج را تبیین 

کرده بود« )کلینی، 1407: 289/1(.
بنابرایــن هرچنــد معاصــران نــزول معنــای تنزیلــی بسیــاری از آیــات را بــدون نیاز به 
تبیین پیامبر)ص( می‌فهمیدند، ولی مراد الهی از برخی الفاظ و عبارات برای ایشان 
روشــن نبود. مؤید این موضوع اعتراف خود ایشــان است. ابن هشام نقل می‌کند که 
ابوســفیان، ابوجهل و أخنس، شــبی بدون اطلاع یکدیگر برای استماع قرآن نزدیک 
خانه پیامبر)ص( ‌رفتند و به قدری مجذوب کلام الهی شــدند که علی رغم ترس از 
مطّّلع شــدن مردم و ریختن آبرویشــان این کار را شب‌های بعد هم تکرار ‌کردند. پس 
کــه ایشــان از کار یکدیگــر باخبر شــدند و با هم عهد بســتند کــه به جهت حفظ  از آن‌
آبــرو، دیگــر چنیــن کاری نکنند، أخنس از ابوســفیان نظــرش را در مورد قــرآن ‌پرسید 
و ابوســفیان در پاســخ گفــت: »و الله لقــد ســمعت أشیــاء أعرفهــا و أعرف ما یــراد بها و 
سمعت أشیاء ما عرفت معناها و لا ما یراد بها؛ به خدا قسم چیزهایی شنیدم که آن‌ها 
را می‌فهمیدم و مقصودشــان را هم درک می‌کردم و چیزهایی شــنیدم که معنایشــان 
را نمی‌فهمیــدم و مقصــود از آن‌ها را هم درک نمی‌کردم« )ابن هشــام، بی‌تا: 315/1-
316(. این سخن ابوسفیان گواه آن است که به رغم اثرگذاری و جذابیت قرآن، مراد 

الهی برای قریشیان در تمام آیات قابل فهم نبوده‌است.
بــر این‌اســاس، برخی قرآن‌پژوهان امکان دســتیابی غیرمعصومــان به همه معانی 
قــرآن ولــو در مرتبــه نــزول را منتفــی می‌داننــد. به عنوان مثــال یکــی از محققان با 
که فهم قرآن امکان‌پذیر اســت متذکّّر می‌شــود که فهم‌پذیر دانســتن  اذعان به آن‌
قــرآن بــه معنــای آن نیســت که هیچ آیــه مبهمی در قــرآن یافت نمی‌شــود، چرا که 
خــود قــرآن نیز بــه وجود آیات متشــابه تصریــح دارد، بلکــه این موضــوع در مقابل 
کنند )ســاجدی،  ادعای کســانی اســت کــه همه آیات قــرآن را فهم‌ناپذیــر تلقی می‌
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1392: 153(. محقق دیگری در تبیین مقصود از فهم‌پذیری قرآن می‌نویسد: قابل 
فهم‌بودن قرآن، بدین معنا نیست که آن را به عنوان یک کتاب خودآموز و بی‌نیاز 
از مفسّّــر و معلّّــم قلمداد کنیم، بلکه... مراد ما از امــکان فهم، عجالتاً امکان عقلی 
فهم قرآن به نحو موجبه جزئیه اســت که در مقابل ســلب کلی و پنداشت استحاله 

گیرد )اخوان مقدم، 1393: 288(. عقلی فهم قرار می‌

3. نسبت مدلول‌های تنزیلی و مدلول‌های ظاهری
فضیل‌بن‌یســار نقــل می‌‌کند کــه امام باقــر)ع( در مورد رابطه ظاهر قــرآن و تنزیل آن 
فرمودنــد: »ظََهْْــرُُهُُ‏ تََنْْزِِیلُُــه« )صفــار، 1404: 196(. توصیــف ظاهــر به تنزیــل گویای آن 
اســت کــه ظاهر قرآن مجمــوع معانی و مصادیقی اســت که در مقام نــزول مراد الهی 
بوده‌است. بر این‌اساس، تمام معانی و مصادیقی که با لحاظ فضای نزول و اسباب 
نــزول می‌تواننــد مدلول الفــاظ و عبارات قرآن باشــند، فارغ از مراتب آن‌هــا، در حوزه 
ظاهــر قــرآن قرار می‌گیرند. با توجه به توضیحات گذشــته معانی تنزیلــی قرآن به دو 
بخــش کلی تقسیم می‌شــوند: بخشــی که برای غیرمعصومان بــه تنهایی قابل فهم 
اســت و بخشــی که نیاز به تبیین معصومان)ع( دارد. ذومراتب بودن تنزیل قرآن با 
سخن امام باقر)ع( که درباره ظاهر فرمودند: قرآن دارای ظاهری است و آن ظاهر نیز 
ظاهری دارد )برقی، 1371: 300/2( هماهنگ اســت و می‌توان از برآیند آن‌ها اینگونه 
نتیجــه گرفــت که ظاهر قــرآن همان معانی و مصادیق تنزیلی اســت که مراتبی از آن 

برای غیرمعصومان)ع( به تنهایی و مراتبی از آن با تبیین ایشان قابل فهم است.
بنابرایــن، مدلول‌هــای ظاهــری و تنزیلــی یا در دایره ظهــور عرفی الفــاظ و عبارات 
قــرآن قــرار دارنــد کــه مخاطبان کلام الهــی مبتنی بــر قواعد ادبی و اصــول عقلایی 
ج از ظهور عرفی آیات هســتند.  محاوره قادر به فهم آن‌ها هســتند و یا این که خار
ایــن عــدم ظهــور ناشــی از دو امــر می‌توانــد باشــد: 1( مجمــل بــودن کلام1 2( کلام 
اجمالی نداشته بلکه مدلول مورد نظر از لوازم بیّّن به معنای اعم2 کلام باشد.3 رفع 
اجمــال گاهی به واســطه تدبّّر در مجموع آیــات و مراجعه به قرائن منفصل صورت 

1( قرآن‌پژوهان »مجمل« را به کلامی اطلاق می‌کنند که دلالتش روشن نباشد )سیوطی، 1421: 641/1(. در این‌که آیا الفاظ 
، میان عالمان اسلامی اختلاف است )برای مشاهده دلائل وجود  و عبارات مجمل، در قرآن به کار رفته است یا خیر
 :1392 ، .ک: مظفر .ک: قربانخانی، 1401: 265-268؛ برای مشاهده برخی از اسباب اجمال ر مجمل در قرآن و نمونه‌ها ر

207؛ سیوطی، 1421: 641/1(. 
، جزم به ملازمه را  2( لازم بیّّن به معنای اعم، لازمی است که تصوّّر آن، همراه با تصوّّر ملزوم و تصوّّر نسبت میان آن دو

.)99 :1366 ، به دنبال دارد )مظفر
3(چنین مدلولی را نمی‌توان ذیل دیگر لوازم کلام قرار داد، زیرا لوازم بیّّن به معنای اخص با تصوّّر مدلول مطابقی به 
ذهن منتقل می‌شوند و از این‌رو کلام بر آن‌ها ظهور عرفی دارد. لوازم غیربیّّن نیز اساساً خارج از ظاهر کلام و مربوط به 

باطن آن می‌باشند.
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گیرد و گاه با رجوع به اهل‌بیت)ع(؛ برای رفع اجمال به روش دوم می‌توان به  می‌
مُُ 

ُ
كُ

َ
نََ لَ ى یََتََبََیَّ�َ

پرســش از موارد ذیل در روایات اشــاره کرد: مراد الهی در عبارت »حََتَّ�َ
سْْوََدِِ« )بقــره: 187( )کلینــی، 1407ق، ج4، ص98(، 

َ
أَ

ْ
خََیْْطِِ الْ

ْ
بْْیََضُُ مِِنََ الْ

َ
أَ

ْ
خََیْْطُُ الْ

ْ
الْ

مْْ« )مائده:6( بر بخشــی از ســر 
ُ

كُ
َ
رْْجُُلَ

َ
مْْ وََ أَ

ُ
ؤُُسِِكُ چگونگی دلالت تعبیر »وََ امْْسََحُُوا بِِرُُ

نْْفالِِ قُُلِِ 
َ
أَ

ْ
ونََكََ عََنِِ الْ

ُ
و پــا )کلینــی، 1407ق، ج3، ص30( مــراد از انفــال در آیــه »یََسْْئََلُ

سُُولِِ« )انفال:1( )طوسی، 1407ق، ج4، ص132(، مقصود از حکمت  هِِ وََ ارَّل�َ  لِِلَّ�َ
ُ

نْْفالُ
َ
أَ

ْ
الْ

مََهََ« )نســاء:54( )کلینــی، 1407ق، ج1، 
ْ

حِِكْ
ْ
كِِتابََ وََ الْ

ْ
 إِِبْْراهیمََ الْ

َ
در آیــه »فََقََدْْ آتََیْْنا آلَ

ماواتِِ وََ  ى اسَّل�َ
َ
مانََهََ عََلَ

َ
أَ

ْ
ا عََرََضْْنََا الْ

ص206(، منظــور از امانــت و انســان در آیــه »إِِنَّ�َ
جِِبالِِ« )احزاب:72( )طبرسی، 1403: 245/1( و ...

ْ
رْْضِِ وََ الْ

َ
أَ

ْ
الْ

بــه همیــن صــورت لوازم بیّّن به معنای اعــم نیز گاه با تفکّّر و تأمّّل در قرآن روشــن 
می‌شــوند و گاه با مراجعه به معصومان)ع(. از مواردی که با تفکّّر روشــن می‌شــود 
َ وََ لا تُُشْْــرِِكُُوا بِِــهِِ شََیْْئاً« )نســاء:36( اســت. علامه  لازم معنــایی در آیــه »وََ اعْْبُُــدُُوا ا��للَّهَ
طباطبایی معتقد اســت آنچه در ابتداء از این آیه فهمیده می‌شــود نهی از پرستش 
بت‌ها اســت، ســپس با تأمل بیشتر می‌توان نهی از پرستش هر آنچه غیرخدا است 
کند که انســان  اعم از بت و غیر بت را از آیه اســتفاده کرد. تدبّّر عمیق‌تر روشــن می‌
حتــی از دلخــواه خــود هم نبایــد پیروی کنــد. در مرتبه بعــد با دقت بیشــتر نهی از 
التفــات بــه غیر خدا و غفلت از او از آیه برداشــت می‌شــود )طباطبــایی، 1391: 35-
37(. از آنجــا کــه ایــن معانــی بلافاصلــه در پی تصــوّّر مدلول مطابقی آیــه به ذهن 
منتقل نمی‌شوند و تأیید ملازمه آن‌ها با کلام نیازمند تصوّّر ملزوم )معنای مطابقی 
آیه(، تصوّّر لازم )معانی مزبور( و تصوّّر رابطه میان آن‌ها است، لذا معنای مذکور از 

لوازم بیّّن به معنای اعم آیه به شمار می‌آید.
البتــه خــود علامــه طباطبــایی ایــن مدلول‌هــا را معانی باطنی قــرآن می‌دانــد، ولی 
کــه   »

ًاً
وا« و عمومیــت »شََیْْئ

ُ
ایــن دیــدگاه صحیــح نیســت؛ زیــرا اولاً اطلاق »لا تُُشْْرِِكُ

نکــره در سیاق نفی اســت شــمولیتی را بــرای آیه رقم می‌زنند که تمــام معانی مزبور 
گیــرد و از ایــن‌رو می‌تــوان تمــام آن‌ها را با تأمّّل از ظاهر آیه برداشــت کرد  را در برمی‌
)بابــایی، 1390: 175(، ثــانیاً بــه جهت آن کــه ملازمه این معانی بــا مدلول مطابقی 
آیه نیازمند دلیل و برهان نیســت، نمی‌توان آن‌ها را از لوازم غیربیّّن کلام و به تََبََع، 
باطن قرآن دانســت. بنابراین ملازمه معانی فوق با آیه شــریفه روشن و آشکار است 
و همان گونه که بیان شــد از لوازم بیّّن به معنای اعم آیه هســتند )برای مشــاهده 

نقد دیدگاه علامه طباطبایی درباره باطن قرآن ر.ک: بابایی، 1385: 23-22(.
از مــواردی کــه فهــم مدلــول کلام نیازمند رجــوع به معصومــان)ع( اســت، مواقعی 
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اســت کــه در مقــام نــزول از الفــاظ عام قــرآن معانی خاصــی اراده شده‌اســت. برای 
مثــال، حمــل »کافــران« در آیه 8 ســوره صــف، بر منکــران ولایت علــی)ع( )کلینی، 
1407: 432/1( و حمــل »مکذّّبیــن« در آیه 11 ســوره مزّّمّّل، بــر انکارکنندگان وصایت 
امیرالمؤمنین)ع( )کلینی، 1407: 434/1( از این نمونه هســتند. به جهت آن که در 
این موارد، با تصوّّر ملزوم )معنای عام(، تصوّّر لازم )معنای خاص( و تصوّّر نسبت 
میان آن‌ها )رابطه عام و خاص( اطمینان به ملازمه حاصل می‌شود این مدلول‌ها 
گیرند. البته  از لوازم بیّّن به معنای اعم کلام هســتند و در حوزه ظاهر قرآن قرار می‌
نکتــه بسیــار مهم و نیازمند دقت آن اســت که هرچند توجه پیــدا کردن به معنای 
خاص نیاز به بیان معصومان)ع( دارد امّّا این ســبب نمی‌شــود که ملازمه غیربیّّن 
بوده و این معانی از لوازم غیربیّّن کلام باشند. زیرا درست است که با بیان ائمه)ع(، 
فرد متوجه معنای خاص می‌شــود ولی پس از آن خودش با مقایســه معنای عام و 
کند، در حالی که در  خــاص در ظــرف زمانی عصر نزول حکم به صحــت ملازمه می‌
ملازمــه غیربیّّــن )همچون ملازمه مجمــوع زوایای مثلث با انــدازه دو زاویه قائمه( 
اصل تأیید ملازمه نیاز به دلیل و برهان دارد و با صرف تصوّّر لازم و ملزوم و نسبت 

میان آن‌ها جزم به ملازمه حاصل نمی‌شود.
غ از تفاوت مراتبشان  ک تمام معانی و مصادیق ظاهری فار خلاصه آن که وجه اشترا
در این است که در تناسب با عصر نزول قرار داشته و در مقام نزول مدنظر بوده‌اند. 
نمودار زیر انواع مدلول‌های ظاهری و تنزیلی را براســاس توضیحاتی که بیان شــد 

نشان می‌دهد.

4. نسبت مدلول‌های ظاهری و مدلول‌های باطنی
کثــر مفسّّــران و  وجــود ظاهــر و باطــن بــرای قــرآن کریــم از انگاره‌هــای مــورد قبــول ا
قرآن‌پژوهان شیعه و سنی است و مستند آن روایات فراوان در منابع فریقین است که 
برخــی آن‌هــا را متظافر )نهاونــدی، 1386: 1/ 110( و برخی در حد تواتر )خویی، 1417: 
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214/1؛ معرفــت، 1418: 99/1( دانســته‌اند. از آنجــا کــه مدلول‌هــای تنزیلی و ظاهری 
شامل معانی و مصادیقی هستند که در مقام نزول مدنظر بوده‌اند، با توجه به تضادی 
کــه میان ظاهــر و باطن  وجود دارد، می‌توان این‌طــور گمانه‌زنی کرد که مدلول‌های 

باطنی عبارت از معانی و مصادیقی است که در مقام نزول مدنظر نبوده‌اند. 
ایــن گمانــه زمانــی تقویت می‌شــود که بــه تقابل ایجاد شــده میان ظاهــر و باطن در 
وِِیلُُهُُ« )صفار، 1404: 196( توجه کنیم. همچنین سخن 

ْ
روایت »ظََهْْرُُهُُ‏ تََنْْزِِیلُُهُُ‏ وََ بََطْْنُُهُُ تََأْ

امــام باقــر)ع( مؤید دیگری بر این فرضیه اســت آنگاه که حضــرت مصادیق آیات در 
مقــام نــزول را ظاهــر قــرآن و دیگــر مصادیــق را باطن آن معرفــی می‌کنند. ایشــان در 
ذِِینََ نََزََلََ 

پاســخ حمــران بن أعین از چیســتی ظهر و بطن قرآن می‌فرمایند: »ظََهْْــرُُهُُ ا�لََّ
عْْمََالِِهِِمْْ؛‏ ظاهر قرآن کسانی هستند که آیات 

َ
ذِِینََ عََمِِلُُوا بِِمِِثْْلِِ أَ

فِِیهِِمُُ الْْقُُرْْآنُُ وََ بََطْْنُُهُُ ا�لََّ
در مورد آن‌ها نازل شده‌اســت و باطن آن افرادی هســتند که همچون ایشــان عمل 
کرده‌انــد« )صــدوق، 1403: 259(. در نتیجه تمــام معانی و مصادیق غیر تنزیلی آیات 
در حوزه باطن قرآن قرار دارند. در تأیید این موضوع شــایان ذکر اســت که با بررســی 
صورت گرفته، روایتی که بیانگر مدلول تنزیلی آیه باشد و در عین حال، در آن تصریح 

شده باشد که معنا یا مصداق مذکور، باطن کلامی الهی است یافت نشد. 

از طریــق  از طریــق بیانــات معصومــان)ع( و برخــی  مدلول‌هــای باطنــی، برخــی 
ل عقلی  ل‌های عقلی قابل فهم هستند. مدلول باطنی که به وسیله استدلا اســتدلا
می‌تــوان بــدان رسیــد یــا از مفاهیــم عام و کلــی آیات اســت و یــا از مصادیقی که در 
مقام نزول مدنظر نبوده‌اند. از جمله مفاهیم عامی که بدین روش می‌توان از قرآن 
بُُیُُوتََ مِِنْْ ظُُهُُورِِها وََ كِِلنَّ�َ 

ْ
تُُوا الْ

ْ
نْْ تََأْ

َ
بِِرُّ�ُ بِِأَ

ْ
یْْسََ الْ

َ
استفاده کرد، حکم کلی متّّخذ از آیه »لَ

بْْوابِِها« )بقــره:189( اســت. ظاهــر ایــن آیــه ناظــر بــه 
َ
بُُیُُوتََ مِِنْْ أَ

ْ
تُُوا الْ

ْ
‏ىق وََ أْ

بِِرَّ�َ مََنِِ اتَّ�َ
ْ
الْ

کردند که در حال احرام به  یک پندار جاهلی است که براساس آن برخی گمان می‌
جای آن که از درب، داخل خانه خود شــوند، کار نیک آن اســت که از پشــت خانه 
وارد گردنــد. قرآن‌پژوهــان از این آیه، مفهوم عام »لــزوم انجام دادن کار از مجرای 
کرده‌انــد )معرفــت، 1410: 30/3؛  عــقلایی« را بــه عنــوان معنــای باطنــی اســتفاده 
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کید قرار گرفته است  نکونام، 1382: 62-63(. البته این معنا در روایات هم مورد تأ
نْْ 

َ
بْْوابِِها« فرمودند: »یََعْْنِِی أَ

َ
بُُیُُوتََ مِِنْْ أَ

ْ
تُُوا الْ

ْ
آنجا که امام باقر)ع( در مورد عبارت »وََ أْ

مُُورِِ كََانََ؛ مقصــود آن اســت کــه هــر کاری را از مجــرای 
ُ
أُ

ْ
یِّ�ِ الْ

َ
مْْرََ مِِنْْ وََجْْهِِهِِ أَ

َ
أَ

ْ
تِِیََ الْ

ْ
یََأْ

صحیح آن به انجام رساند« )برقی، 1371: 224/1(.
ل عقلــی می‌توان بدان‌ها دســت یافت،  گذشــته از برخــی مفاهیم باطنی که با اســتدلا
برخی مصادیق باطنی نیز به روش تمثیل منطقی قابل فهم هستند. علامه طباطبایی 
از این روش با عنوان قاعده جری یاد می‌کند و در تعریف آن می‌گوید: آیه‌ای که درباره 
شــخص یا اشــخاص معیّّنی نازل شده در مورد نزول خود منجمد نمانده، بلکه به هر 
موردی که در صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه شریک است، سرایت پیدا می‌کند 
کر، 1381: 147(. امام باقر)ع( با عنایت به این قسم از بطون  )طباطبایی، 1391: 67؛ شا
آیات در تبیین ظاهر و باطن قرآن می‌فرمایند: »ظاهر آن کسانی هستند که قرآن درباره 
ایشان نازل شده‌است و باطن آن کسانی هستند که مانند آن‌ها عمل کرده‌اند و آنچه 
درباره آنان )گروه اول( نازل شــده درباره اینان )گروه دوم( نیز جاری اســت« )صدوق، 
1403: 259(. چنان که مشخص است در این روایت، تعریف امام)ع( از باطن نه ناظر به 

تمام اقسام باطن بلکه تنها درباره مصادیق باطنی است.

5. ویژگی‌ مدلول‌های تأویلی
تأویل، مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و اشتقاق یافته از ماده »أ و ل« به معنای »رجوع 
به اصل« اســت. کتب لغت فعل ثلاثی مجرد این ماده را »آل یََؤُُول« معادل »رََجََعََ« به 
معنای »بازگشــتن« بیان کرده‌اند )ازهری، 1421: 329/15؛ راغب اصفهانى، 1412/ 99؛ 
فیومــی، 1414، 29/2(. از ایــن‌رو لغت شناســان با لحاظ معنای تعدیــه در باب تفعیل، 
تأویــل را »برگردانــدن چیــزی به غایتــی کــه از آن اراده شده‌اســت« دانســته‌اند )راغب 
اصفهــانى، 1412: 99( و تأویــل کلام را برگرداندن لفظ از معنای ظاهر به معنای پنهان 
)طریحــی، 1375: 312/5( یــا انتقــال ظاهر لفظ از معنای اصلــی به معنایی که محتاج 

دلیل است )ابن‌اثیر، 1367: 80/1( تعریف کرده‌اند.

5-1. تأویل دارای وجوه و مراتب
قرآن‌پژوهــان معتقدنــد‌ تأویــل آیــات قــرآن دارای مراتب متعددی اســت که برخی 
والاتــر و برتر از برخی دیگر هســتند )ر.ک: طارمــی، 1380: 317؛ کریمی، 1381: 76(. 
عْْظََمِِ« و 

َ
أَ

ْ
یلِِهِِ الْ وِِ

ْ
ایــن اندیشــه هماهنــگ با احادیث تأویل اســت و تعابیــر  روایی »تََأْ

اسََ  حْْیََا انَّل�َ
َ
ما أَ

نَّ�َ
َ
أَ

َ
حْْیاها فََكَ

َ
عْْظََمُُ« بــدان اشــاره دارنــد. در مورد آیــه »وََ مََنْْ أَ

َ
أَ

ْ
هََا الْ

ُ
یلُ وِِ

ْ
»تََأْ

« )مائــده:32( از صادقیــن)ع( منقــول اســت کــه تأویــل اعظــم ایــن عبارت، 
ًاًع
جََمی



92

دوره ششم
شمارة یازدهم
پاییز و زمستان
1402

دعــوت یکنفر از گمراهی به ســوی هدایت و ســپس پذیرش اوســت )کلینی، 1407: 
ذینََ آمََنُُوا إِِذا 

َ�
هََا الَّ یُّ�ُ

َ
210/2-211(. در نمونــه‌ای دیگــر امام باقر)ع( در توضیح آیــه »یا أَ

هِِ« )جمعه:9( وجه تســمیه جمعه را  رِِ اللَّ�َ
ْ

جُُمُُعََهِِ فََاسْْعََوْْا إِِ‏ىل ذِِكْ
ْ
لاهِِ مِِنْْ یََوْْمِِ الْ نُُودِِیََ لِِلصَّ�َ

جمع شدن تمام خلائق در آن روز )پیش از عالم دنیا( برای اقرار به توحید، نبوت 
و امامت بیان کرده و آن را تأویل اعظم آیه برشمردند )مفید، 1413: 129(.

از دیگر شواهد بر مرا‌تب‌دار بودن تأویل، سخن امیرالمؤمنین)ع( در بیان اقسام آیات 
یلِِهِِ«  هُُ فِیِ تََنْْزِِ

ُ
یلُ وِِ

ْ
قرآن از حیث تأویل است. حضرت یک قسم از آیات را با عنوان »مََا تََأْ

یلِِهََا؛ در ایــن  وِِ
ْ
كْْثََرََ مِِنْْ تََأْ

َ
ى تََفْْسِِیرٍٍ أَ

َ
یْْسََ یُُحْْتََاجُُ فِِیهََا إِِلَ

َ
معرفــی کــرده و می‌فرماینــد: »فََلَ

آیــات نیــاز به تفسیری بیش از تأویل آن‌ها نیســت« )مجلســی، 1403: 68/90(. ادامه 
کلام حضــرت نشــان می‌دهد که مراد ایشــان از تفسیر، بیــان و تفسیر معصومان)ع( 
است. از این‌رو مفهوم روایت این است که معنای تأویلی آیات مزبور منطبق با معنای 
تنزیلی‌شان است و بدین خاطر فهم تأویل آن‌ها نیاز به بیان معصومان)ع( ندارد. در 
یلِِهِِ« قرار داده  هُُ مََعََ تََنْْزِِ

ُ
یلُ وِِ

ْ
مقابــل، امام)ع( قســم دیگری از آیات را ذیل عنــوان »مََا تََأْ

یلِِ دُُونََ  نْْزِِ مََعْْنَىَ بِِاتَّل�َ
ْ
اسُُ فِیِ هََذََا الْ مْْ یََسْْتََغْْنِِ انَّل�َ

َ
و ضمــن یکی از مثال‌ها می‌فرماینــد: »فََلَ

فْْسِِیرِِ؛ مردم در فهم این معنای تأویلی نمی‌توانند تنها به معنای تنزیلی اتکا کنند  اتَّل�َ
و بی‌نیاز از تفسیر نیســتند« )مجلســی، 1403: 78/90(. لذا این نوع از تأویلات فراتر از 
معنــای تنزیلی بــوده و نیازمند تبیین معصومان)ع( اســت. در نتیجــه معانی تأویلی 
مراتــب مختلفــی دارنــد که برخی به تنهــایی و برخــی در پرتوی بیان ائمــه)ع( برای 
مردم قابل فهم هستند. امام علی)ع( در روایت دیگری که به دفع شبهه از تعدادی 
از آیات می‌پردازند، به طور تلویحی به این اختلاف مراتب اشــاره کرده و می‌فرمایند: 
بََشََرِِ؛ چــه بسیــار 

ْ
امََ الْ

َ
ا یُُشْْبِِهُُ كََلَ

َ
یلِِهِِ‏ وََ لَ ‏ى غََیْْرِِ تََنْْزِِ

َ
هُُ‏ عََلَ

ُ
یلُ وِِ

ْ
هِِ تََأْ »رُُبَّ�َ شََیْْ‏ءٍٍ مِِنْْ كِِتََابِِ اللَّ�َ

چیــزی )الفــاظ و عباراتــی( از كتــاب خــدا كــه تأویلــش بر غیر تنزیلش اســت و شــبیه 
کلام بشــر نمی‌باشــد« )صــدوق، 1398: 266(. مفهوم مخالف این عبارت آن اســت 
که عباراتی از کتاب الهی نیز وجود دارند که تأویلشــان منطبق بر تنزیلشــان اســت و 
مانند کلام بشر فهمیده می‌شوند. پس تأویل حداقل دو مرتبه دارد: تأویل منطبق بر 

تنزیل، تأویل غیرمنطبق بر تنزیل. 
به تبعیت از ائمه)ع(، علما و شارحان حدیث نیز تأویل را دارای مراتب ‌دانسته‌اند. 
ح روایات در چندین مورد از تعبیر  به عنوان مثال، علامه مجلسی در توضیح و شر
کند که نشــان می‌دهد او نیز براساس روایات معتقد  »غرائب التأویل« اســتفاده می‌
بــه مراتب‌دار بودن تأویل می‌باشــد )ر.ک: مجلســی، 1404: 92/5؛ 1403: 272/23؛ 

67/24؛ 104/24؛ 236/24(.
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5-2. تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ و ارجاع به غایت
چنــان کــه اشــاره شــد تأویــل از ریشــه »أ و ل« مشــتق شده‌اســت. این مــاده به گفته 
ابن‌فــارس دارای دو مفهــوم متضاد »ابتــدای امر« و »انتهای امر« اســت )ابن‌فارس، 
1404: 158/1(. بنابرایــن، تأویــل کلام یعنــی بازگردانــدن ســخن بــه »مبدأ و منشــأ« یا 

»غایت و فرجام« آن، که هر دو معنا در کلام معصومان)ع( مصادیق متعددی دارد.
از نمونه‌های تأویل به معنای بازگرداندن سخن به مبدأ و منشأ آن، روایت جابر جعفی 
از امام باقر)ع( در مورد وجه تســمیه جمعه اســت. جابر نقل می‌کند که امام)ص( از 
 
َ
من دلیل نامگذاری جمعه را پرسیدند و وقتی من اظهار بی‌اطلاعی کردم فرمودند: »أَ
عْْظََمِِ؛ آیا تو را از تأویل اعظم آن مطلع کنم؟«، من عرض کردم: 

َ
أَ

ْ
یلِِهِِ الْ وِِ

ْ
خْْبِِرُُكََ بِِتََأْ

ُ
ا أُ

َ
فََلَ

بله، ســپس حضرت بیان داشــتند: خدای متعال جمعه را جمعه نامید زیرا در آن روز 
کنان بهشت  تمام خلائق از اولین و آخرین، جن و انس، تمام اهل آسمان و زمین و سا
و جهنــم را گرد آورد و از ایشــان بر ربوبیت خود، نبــوت پیامبر)ص( و ولایت علی)ع( 
عهد گرفت. پس خدای متعال جمعه را به خاطر اجتماع اولین و آخرین جمعه نامید 
)مفید، 1413: 129(. تأویل در این روایت ناظر به منشأ نامگذاری روز جمعه است. در 
نمونه دیگر امیرالمؤمنین علی)ع( هنگامی که به تبیین اقســام آیات قرآن براســاس 
یلِِ‏ه« معرفی می‌کنند و  هُُ قََبْْلََ تََنْْزِِ

ُ
یلُ وِِ

ْ
تأویــل می‌پردازنــد، یــک قســم را بــا عنــوان »مََا تََأْ

می‌فرمایند: این آیات درباره حوادثی از عصر پیامبر)ص( هستند که خداوند پیشتر 
حکمی در مورد آن‌ها نازل نکرده بود. ســپس امام)ع( آیات متعددی همچون آیات 
ظهــار )مجادله:1-4(، لعان )نور:6-9(، نقض قســم )مائده:89( و افــک )نور:11( را 
مثــال می‌زننــد و ســبب نزول هر کــدام را توضیــح می‌دهند )مجلســی، 1403ق، ج90، 
صص69-77(. دقت در کلام حضرت نشــان می‌دهد که ایشــان شأن و سبب نزول 

آیات مزبور را تأویل آن‌ها دانسته‌اند.
از نمونه‌هــای تأویــل بــه معنــای بازگردانــدن ســخن بــه غایــت و فرجام آن، ســخن 
امــام علــی)ع( دربــاره آیه اســترجاع )بقــره:156( اســت. هنگامی که اشــعث‌بن‌قیس 
در مصیبــت بــرادرش ایــن آیه را به زبــان ‌آورد، حضرت از او ‌پرسیدند: آیــا تأویل آن را 
هِِ« اقرار به مملوک  ا لِلَِّ�َ

می‌دانی؟ او اظهار علاقه به دانستن کرد و امام)ع( فرمودند: »إِِنَّ�َ
یْْهِِ راجِِعُُونََ« اقرار به فانی بودن است )کلینی، 1407: 261/3(. آن چه در 

َ
ا إِِلَ

بودن و »إِِنَّ�َ
این روایت به عنوان تأویل بیان شده‌است معنای غایی و نهایی آیه است که برخی 
کر، 1394: 192/2(.  قرآن‌پژوهــان تحت عنوان مدلــول التزامی از آن یاد کرده‌اند )شــا
 ِ

حََقِّ�
ْ
هُُد‏ى وََ دینِِ الْ

ْ
هُُ بِِالْ

َ
رْْسََلََ رََسُُولَ

َ
ذی أَ

َ�
در نمونــه دیگر امام صادق)ع( درباره آیــه »هُُوََ الَّ

ونََ« )توبــه:33( فرمودنــد: بــه خــدا قســم 
ُ

مُُشْْرِِكُ
ْ
وْْ كََرِِهََ الْ

َ
هِِ وََ لَ ِ

�
ینِِ كُُلِّ ِ ى ادِّل�

َ
لِِیُُظْْهِِرََهُُ عََلَ
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تأویل این آیه واقع نشده‌است و واقع نخواهد شد تا این که حضرت مهدی)ع( قیام 
کنــد )صــدوق، 1395: 670/2(. در این روایت نیز فرجام و تحقق عبارت »لِِیُُظْْهِِرََهُُ عََىََل 

ج، تأویل آیه دانسته شده‌است. ونََ« در عالم خار
ُ
مُُشْْرِِكُ

ْ
وْْ كََرِِهََ الْ

َ
هِِ وََ لَ ِ

�
ینِِ كُُلِّ ِ ادِّل�

5-3. تأویل اعم از مفهومی و خارجی
واکاوی روایــات تفسیــری بیانگــر آن اســت که معصومــان)ع( در مقام تأویــل، الفاظ و 
عبارات قرآن را گاه به عالم مفاهیم و گاه به عالم خارج ارجاع داده‌اند که می‌توان اولی 
را تأویــل مفهومی و دومــی را تأویل خارجی نامید )ر.ک: طارمــی، 1380: 318-320(. با 
توجه به آن که تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ و غایت است، در تأویل مفهومی گاهی 
واژه به منشــأ مفهومی و گاهی به غایت مفهومی  بازگردانده می‌شــود؛ منشــأ مفهومی 
همچــون تأویل جمعه به وجه تســمیه آن )مفیــد، 1413: 129( و غایت مفهومی مانند 

تأویل آیه استرجاع )بقره:154( به مملوک و فانی بودن )کلینی، 1407: 261/3(.
 البتــه گاهــی نیــز واژه یا واژگان بجای ارجــاع به غایت مفهومی به یک مفهوم کلی که 
اخص از مفهوم مطابقی آیه و به نوعی مصداق آن است ارجاع داده می‌شوند، همچون 
ارجــاع »امر به معروف« در آیه 114 ســوره نســاء بــه »امر به قــرض دادن« )کلینی، 1407: 
34/4(. روشــن اســت که مفاهیم متعدد دیگری نیز می‌توانند مصداق امر به معروف 
باشــند ماننــد: امر به نماز، روزه، زکات، حســن خلــق، جهاد و... که ارجــاع به هر یک از 
آن‌هــا، ارجــاع به مصداق به شــمار می‌آید. امّّا چــون این مصادیق امــور خارجی نبوده 
بلکه مفهومی اخص از مفهوم مطابقی کلام هستند، چنین تأویلاتی نیز در زمره تأویل 
مفهومی قرار می‌گیرند. از این‌رو تأویل مفهومی دارای سه قسم است: »ارجاع به منشأ 

مفهومی«، »ارجاع به غایت مفهومی« و »ارجاع به مصداق مفهومی«.
به همین صورت در تأویل خارجی ممکن اســت کلام به هر یک از ســبب خارجی، 
فرجام خارجی یا تحقق خارجی بازگردانده شــود. بر این‌اســاس، تأویل خارجی نیز 
مشــتمل بر ســه قسم است: »ارجاع به منشــأ خارجی«، »ارجاع به غایت خارجی« و 
»ارجــاع بــه مصــداق خارجی«؛ ارجاع به منشــأ خارجــی همچون تأویــل آیات ظهار 
)مجادلــه:1-4(، لعــان )نــور:6-9(، نقــض قســم )مائــده:89( و افک )نــور:11( در 
کلام امیرالمؤمنیــن)ع( به ســبب نزول آن‌ها )مجلســی، 1403: 69/90-77(، ارجاع 
 ِ

رْْسََــلََ رََسُُــولََهُُ بِِالْْهُُد‏ى وََ دیــنِِ الْْحََ�قِّ
َ
ذی أَ

بــه غایــت خارجــی مانند تأویل آیــه »هُُوََ ا�لََّ
هِِ وََ لََوْْ كََرِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُونََ« )توبه:33( به قیام حضرت مهدی)ع(  ِ

ینِِ كُُ�لِّ ِ لِِیُُظْْهِِرََهُُ عََلََى ال�دِّ
)صــدوق، 1395: 670/2( و ارجــاع بــه مصداق خارجــی مانند تأویل پســران، زنان، 
جان‌هــا در آیه مباهله )آل‌عمران:61( به ترتیب به حســنین)ع(، فاطمه زهرا)س( 

و امیرالمؤمنین)ع( )صدوق، 1378: 85-84/1(. 
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6. نسبت مدلول‌های تأویلی و مدلول‌های تنزیلی
چنــان که گذشــت، تنزیــل قرآن ناظر به معانی و مصادیقی اســت که در مقام نزول 
مدنظــر بوده‌انــد. از طرفی در بسیاری از کاربردهای روایی تنزیل و تأویل در مقابل 
یکدیگــر بــه کار رفته‌انــد )بــرای نمونــه ر.ک: صفــار، 1404: 196(. از ایــن‌رو انتظــار 
مــی‌رود بــه قرینه مقابله، تأویل ناظر به معانی و مصادیقی باشــد که در مقام نزول 
مدنظــر نبوده‌‌انــد. علــی رغــم چنیــن ذهنیتــی، مطالعــه مــوارد اســتعمال تأویل در 
روایات نشان می‌دهد که پیش‌داوری مذکور صحیح نیست و برخی از مدلول‌های 
تنزیلی نیز تأویل قرآن به شمار آمده‌اند. بدین رو در ادامه نسبت تنزیل را با اقسام 

گانه تأویل مورد بررسی قرار می‌دهیم. شش‌
در »تأویل به غایت مفهومی« ممکن است مدلول تأویلی، همان مدلول تنزیلی کلام 
باشد، همچنان که امیرالمؤمنین)ع( به صراحت درباره آیاتی که مربوط به تحریم یا 
یلِِهِِ؛  تأویل این  هُُ فِیِ تََنْْزِِ

ُ
یلُ وِِ

ْ
تحلیل امور متعارف در عصر نزول اســت، می‌فرمایند: »تََأْ

آیات در معنای تنزیلی آن‌ها است« )مجلسی، 1403: 68/90(. روشن است که معنای 
تنزیلــی و بــه تََبََع معنــای تأویلی چنین آیاتی همان منطوق آن‌ها اســت که به دلالت 
مطابقی از کلام فهمیده می‌شــود. علاوه بر این، گاهی مدلول تأویلی از لوازم بیّّن به 
معنای اعم کلام است مانند تأویل آیه استرجاع )بقره:154( به مملوک و فانی بودن 
)کلینی، 1407: 261/3(. گذشته از موارد فوق که معنای تأویلی در آن‌ها در حوزه ظاهر 
و تنزیــل قــرآن قــرار می‌گیرد، ممکن اســت مدلول تأویلــی از لوازم غیربیّّن کلام باشــد 
هِِ«   فی‏ كِِتابِِ اللَّ�َ

ًاًر
هِِ اثْْنا عََشََرََ شََهْْ هُُورِِ عِِنْْدََ اللَّ�َ

هََ اشُّل�ُ مانند تأویل دوازده ماه در آیه »إِِنَّ�َ عِِدَّ�َ
)توبــه:36( به دوازده امام )خصیبــی، 1419: 377( که در این حالت، معنای تأویلی 

در حوزه باطن جای می‌گیرد و از این‌رو نمی‌تواند در مقام نزول مدنظر بوده باشد.
در »تأویل به مصداق مفهومی«،  امکان دارد مدلول تأویلی از لوازم بیّّن به معنای 
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اعم کلام باشــد همچون تأویل »امر به معروف« در آیه 114 ســوره نســاء به »امر به 
قرض دادن« )کلینی، 1407: 34/4( که در این حالت، مدلول تأویلی در حوزه ظاهر 
گیرد. همچنین امکان دارد مدلــول تأویلی از لوازم غیربیّّن  و تنزیــل قــرآن جای می‌
کلام باشد مانند تأویل »اهل ذکر« در آیه 43 سوره نحل به »اهل‌بیت)ع(« )صفار، 
کــه در این‌صــورت، مدلــول مزبــور در حــوزه باطــن قــرآن جــای   )43-38/1 :1404

گیرد و نمی‌تواند در مقام نزول مدنظر بوده باشد. می‌
گر مفهومی که تأویل می‌شــود یــک مفهوم جزئی  در »تأویــل بــه مصــداق خارجــی« ا
باشــد مانند تأویل »اهل‌بیت« در آیه تطهیر )احزاب:33( به علی)ع(، فاطمه)س(، 
حسن)ع( و حسین)ع( )عیاشی، 1380: 250/1(، در این‌صورت چون مصداق، از لوازم 
بیّّن به معنای اخص کلام است و با تصوّّر مفهوم به ذهن منتقل می‌شود، لذا مدلول 
گر  تأویلی در حوزه ظاهر قرآن قرار گرفته و مصداق تنزیلی کلام به شــمار می‌آید. امّّا ا
خْْرِِجُُوا مِِنْْ 

ُ
ذینََ أُ

َ�
مفهومی که تأویل می‌شــود یک مفهوم کلی باشــد مانند تأویل آیه »الَّ

« )حج:40( به رســول خدا)ص(، امام علی)ع(، حمزه و جعفر و امام  ٍ
دِِیارِِهِِمْْ بِِغََیْْرِِ حََقٍّ�

حسین)ع( )کلینی، 1407: 337/8-338(، در این‌صورت مصادیقی همچون رســول 
خــدا)ص( و امــام علــی)ع( کــه می‌تواننــد در مقام نزول مدنظــر بوده باشــند از لوازم 
بیّّــن بــه معنــای اعم کلام به شــمار می‌آیند و در حــوزه ظاهر قرآن قــرار می‌گیرند. امّّا 
مصادیقی مانند امام حسین)ع( که نمی‌توانند در مقام نزول مدنظر بوده باشــند، از 

لوازم غیربیّّن کلام هستند و در حوزه باطن قرآن جای داده می‌شوند.
گــر مدلول تأویلــی متعلّّق به عصر نزول باشــد مانند  در »تأویــل بــه غایــت خارجی« ا
مُُؤْْمِِنینََ« )ســبأ:20( 

ْ
 مِِنََ الْ

ًاً
یق  فََر

بََعُُوهُُ إِِلاَّ�َ
هُُ فََاتَّ�َ یْْهِِمْْ إِِبْْسُُیل ظََنَّ�َ

َ
قََ عََلَ قََدْْ صََدَّ�َ

َ
تأویــل آیــه »وََ لَ

به اتهام منافقان نســبت به پیامبر)ص( و تصدیق شیطان )کلینی، 1407: 345/8(، 
در این‌صــورت مدلــول مزبــور از لــوازم بیّّن به معنــای اعم آیه اســت و در حوزه ظاهر 
گر مدلول تأویلی متعلق به عصر نزول نباشــد مانند  و تنزیــل قــرآن قــرار می‌گیرد. امّّا ا
وْْ 

َ
هِِ وََ لَ ِ

�
ینِِ كُُلِّ ِ ى ادِّل�

َ
ِ لِِیُُظْْهِِرََهُُ عََلَ

حََقِّ�
ْ
هُُد‏ى وََ دینِِ الْ

ْ
هُُ بِِالْ

َ
رْْسََلََ رََسُُولَ

َ
ذی أَ

َ�
تأویــل آیــه »هُُوََ الَّ

ونََ« )توبــه:33( بــه قیــام حضــرت مهــدی)ع( )صــدوق، 1395: 670/2(، 
ُ

مُُشْْرِِكُ
ْ
رِِهََ الْ

َ
كَ

چنین مدلولی از لوازم غیربیّّن کلام بوده و باطن آیه به شمار می‌آید.
کنون ذکر شد، مدلول‌های تأویلی از جنس معانی و مصادیق  در چهار نوع تأویلی که تا
آیات هستند، امّّا در »تأویل به منشأ مفهومی« مانند ارجاع جمعه به وجه تسمیه آن 
و در »تأویل به منشــأ خارجی« مانند ارجاع آیات به اســباب نزول آن‌ها، مدلول‌های 
تأویلــی از جنــس معنــا و مصــداق نیســتند. در واقــع در این دو نــوع تأویــل، آیات به 
چیزی پیش از انشــاء آن‌ها ارجاع داده می‌شــوند که آن چیز یا وجه تسمیه الفاظ آیه 
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اســت و یا ســبب نزول خــود آیه؛ این در حالی اســت که ارجاع به معنــا و مصداق، در 
حقیقــت بازگردانــدن آیه به چیزی پس از انشــاء آن اســت که آن چیــز داخل در اراده 
متکلّّم می‌باشــد. از این‌رو بنابر دیدگاهی که اراده را در دلالت شــرط می‌داند )مظفر، 
1392: 37( منشأ مفهومی و منشأ خارجی، اساساً مدلول آیه به شمار نمی‌آیند، چون 
داخل در مراد متکلّّم نیستند و تبادر آن‌ها به ذهن تنها ناشی از تداعی معانی1 است. 
گر آن‌ها را مدلول آیه هم به شــمار آوریم، با نظــر به آن که در  گذشــته از ایــن، حتــی ا
ایــن پژوهــش، مفاهیم »تنزیل«، »ظاهر« و »باطــن« ناظر به معانی و مصادیق قرآن 
ج از حوزه تنزیل، ظاهر و باطن می‌باشند.  دانسته شده‌اند، دو تأویل مورد اشاره خار
براســاس توضیحی که درباره اقســام تأویل و انواع دلالت‌ها در هر قســم بیان شد، 
مشــخص می‌شــود که برخــی مدلول‌هــای تأویلی در حــوزه ظاهر و برخــی دیگر در 
حوزه باطن قرار دارند. در نمودار زیر براســاس اقســام مختلف تأویل، نسبت میان 

مدلول‌های تأویلی با ظاهر و باطن نمایش داده می‌شود.

که در پی توجه به یک مفهوم، مفهوم دیگری به ذهن منتقل شود و منشأ این  1( تداعی معانی عبارت است از آن 
انتقال، نه رابطه وضعی و قراردادی بلکه صرفاً همراهی ذهنی یا خارجی دو مفهوم است. مانند آن که شخصی هرگاه 
خودروی زرد رنگی را می‌بیند، به فکر تصادف می‌افتد، زیرا تجربه تصادف با خودروی زرد رنگ را داشته است )بدری، 
1428: 105-106(. اصولیان و روانشناسان تداعی معانی را ناشی از یکی از سه عامل تشابه، تضاد و یا مجاورت دو مفهوم 

دانسته‌اند )سیستانی، 1414: 149؛ پارسا، 1387: 227-226(.
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نتیجه 
1- ظاهر قرآن عبارت از مدلول‌های تنزیلی آیات است یعنی معانی و مصادیقی که 
در مقــام نــزول مد نظر بوده‌اند؛ این معانی و مصادیق یــا از مدلول‌های مطابقی و 
التزامــی کلام )به لزوم بیّّن به معنای اخص( هســتند، کــه در این‌صورت در حیطه 
ظهــور عرفــی آیــات قرار گرفته و فهم آن‌ها به ســادگی حاصل می‌شــود و یــا از لوازم 
بیّّــن بــه معنــای اعــم کلام هســتند که کشــف این نــوع مدلول‌هــا از طریــق تدبّّر یا 
گیرد. نیازمنــدی مدلول‌های دســته دوم به بیان  بیــان معصومــان)ع( صــورت می‌
معصومان)ع( ســبب نمی‌شــود که از لوازم غیربیّّن کلام به شــمار آیند؛ زیرا در این 
دلالت‌هــا، بیــان ائمه)ع( تنها کاشــف از مدلول اســت و فرد با تصــوّّر دالّّ، مدلول و 
کند، در حالی کــه در لوازم  نســبت میــان آن‌ها، خــودش به وجود ملازمه حکــم می‌
غیربیّّــن، فــرد حتی پس از روشــن شــدن مدلول، نســبت به ملازمه حکمــی ندارد و 

ملازمه را تنها به اتکا و استناد بیان ائمه)ع( می‌پذیرد.
2- در مقابل ظاهر، باطن قرآن عبارت است از معانی و مصادیقی که آیات با لحاظ 
فضــای نزول دلالتی بر آن‌ها نداشــته‌ و در مقام نــزول مدنظر نبوده‌اند. این معانی 
و مصادیــق از لــوازم غیربیّّن کلام الهی هســتند کــه ملازمه آن‌ها با الفــاظ و عبارات 
قــرآن روشــن نبوده و نیازمنــد دلیل نقلی یا عقلی اســت. دلیل نقلــی همان روایات 
پیامبــر)ص( و اهل‌بیت)ع( اســت. در کنار بیانــات معصومان)ع(، دلائل عقلی نیز 

می‌توانند امکان دستیابی به برخی مدلول‌های غیربیّّن قرآن را فراهم آورند. 
3- رابطه بین تأویل و باطن رابطه تســاوی نیســت، بلکه تأویل قرآن اعم از ظاهر 
و باطن اســت. مدلول‌های تأویلی برخی در حوزه ظاهر و برخی در حوزه باطن قرار 
دارنــد. از ایــن‌رو تأویــل اعــم از باطــن بــوده و در تمام اقســام چهارگانــه تأویل )که 
ناظــر به معانی و مصادیق آیات هســتند( مدلول‌های غیربیّّــن و به تعبیری معانی 
و مصادیــق باطنــی وجــود دارند. ایــن مدلول‌های باطنــی، برخی از طریــق بیانات 
ل‌های عقلــی قابل فهم هســتند. تأویل و  معصومــان)ع( و برخــی از طریق اســتدلا
ل عقلی می‌توان بــدان رسید یا از مفاهیــم عام و کلی  باطنــی کــه به وسیله اســتدلا

آیات است و یا از مصادیق مفهومی و خارجی که در مقام نزول مدنظر نبوده‌اند.
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